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بحران آب، بودن یا نبودن؟

مطابــق پیش بینی هــای ۲۵ ســال 
قبل بانک جهانــی و فائو با ادامه روند 
موجود در مدیریت آب دنیا، بیشــترین 
میــزان برداشــت آب بــه مقــدار آب 
تجدیدپذیــر به طــور میانگین در جهان 
بــه ۱۰ درصد و در منطقــه خاورمیانه 
بــه رقــم نگران کننده و بی ســابقه ۹۰ 
درصــد خواهد رســید کــه در دنیا این 
ناحیه بیشــترین برداشت آب را خواهد 
داشت. این در حالی است که مقدار این 
شاخص در خاورمیانه حدود ۶۹ درصد 
در سال ۱۹۹۵ میلادی بوده است. لازم 
به ذکر است گزارش مذکور در ربع قرن 
گذشته در شرایطی منتشر شده بود که 
هنوز امیدواری هایی به حفظ منابع آبی 
وجود داشت و از طرفی پیش بینی های 
تغییر اقلیم هنوز بــه وضعیت بغرنج 
امروزی نرســیده بود. نســبت برداشت 
آب به کل آب تجدید شــونده، معیاری 
برای تشــخیص کمبود آب در ســطح 
حوضه آبریز اســت، این مقــدار اگر از 
۴۰ درصد فراتر رود نشــانگر تنش آبی 
شــدید در آن منطقه جغرافیایی است. 
چنان که تخمین زده می شد این شرایط 
بحرانــی در خاورمیانه و ایــران اتفاق 
افتاد. اما همان زمــان راهکارهایی در 
ارتبــاط با پیشــگیری از ایــن وضعیت 
داده شد که حتی در شرایط حاد فعلی 
قبیل  از  پیشــنهادهایی  پابرجاست.  نیز 
به  آبیاری  واگذاری مدیریت شبکه های 
بهره بــرداران به صورتی که واگذاری ها 
سنتی  مشــارکت  نظام های  بر اســاس 
همراه با بسترســازی های قانونی باشد. 
این مســئله همچنین موجب بالا رفتن 
راندمــان مصــرف آب هم می شــود. 
همین طــور اســتفاده از فناوری هــای 
بــا بهره وری بیشــتر نظیــر آبیاری های 
تحت فشــار، ایجــاد کانال هــای نوین 
مویرگی  شــبکه های  توســعه  آبیاری، 
آبیاری بــا حمایت های مالی و وام های 
دولتی، بهره بــرداری پایدار از منابع آب 
زیرزمینــی و...  مجموعه اقداماتی بوده 
و هست که می تواند ســهم کشاورزی 
از کل برداشــت منابع آبی ســطحی و 
زیرســطحی را کاهش داده و بهره وری 
عملکرد گیاهان زراعــی و باغی را بالا 
ببرد. بــه این ترتیب مشــکلات مربوط 
به تأمین آب شــرب را هم که اکنون به 
دغدغه ای فراگیر در کشــور تبدیل شده 
تا حدود زیادی برطرف کند؛ در غیر این 
صورت با ادامه روند موجود و در نتیجه 
کاهش دسترسی به آب های سطحی و 
راندمان پایین مصرف آب در کشاورزی، 
میــزان بهره بــرداری از منابع آب های 
زیرزمینی بیش از پیــش افزایش یافته 
و بســیاری از ســفره های آب زیرزمینی 

کشور خشک خواهد شد.
کل آب تجدید پذیــر ســالانه ایــران 
۱۳۰ میلیــارد مترمکعب اســت که ۵۶ 
میلیــارد مترمکعــب آن وارد لایه های 
زیرزمینی می شود. در سال های گذشته 
میزان برداشــت ســالانه از ۶۲ میلیارد 
مترمکعب هــم فراتر رفتــه و بنابراین 
سال هاست که آب های زیرزمینی با تراز 
منفی مواجه هستند یا به عبارتی رقمی 
بیــش از صددرصد برداشــت نســبت 
بــه آب تجدیدپذیــر وجــود دارد و این 
به معنای فاجعه آبی اســت. بنابراین 
جدی تریــن و منطقی ترین راهکار برای 
جلوگیری از این فاجعه محیط زیســتی، 
حمایــت دولت و سیاســت گذاری های 
اصولــی در بخــش کشــاورزی بــرای 
آب  مصــرف  در  مطلــوب  بهــره وری 
و رعایــت الگــوی کشــت و در نتیجه 
تخصیــص آب باقی مانــده به معضل 
تأمین آب شــرب است. مســئله ای که 
حــالا در بیــن شــهروندان، به ویژه در 
کلان شــهرها، به مرحله نگران کننده ای 
رسیده و زندگی جاری در شهرهای ایران 
را تحت الشعاع خود قرار داده است؛ تا 
جایی که بالاترین مقام اجرائی کشــور 
هشــدار تخلیه پایتخــت را در صورت 
ادامــه روند موجــود و عــدم نزولات 
جوی بر زبان جاری می کند. در حالی که 
علی رغم کاهش میــزان بارندگی ها، با 
اقداماتــی که برخی از آنها برشــمرده 
شــد، می توان به این مسئله حتی فکر 
هــم نکرد. الــزام فعلی بــرای نیل به 
ایــن منظور، اســتفاده از متخصصان و 
دانشــمندان واقعی، غیــر از آنی که در 
تبلیغات انتخاباتی از آن بهره می گیرند 
و وفاق علمی و نه سیاســی و آشتی با 

محققان است و بس.

               خشونت ساختاری علیه کودکان
بــا ورود به ســن بلــوغ، بدن دختــر به عنــوان بدنی «خطرنــاک» یا 

ادامـه از 
صفحه

۱۰
«وسوســه انگیز» تلقی می شــود و جامعه و قانون می کوشند آن را از 
طریق کنترل، نظم دهی و گاه ازدواج زودهنگام مدیریت کنند». او ادامه 
داد: «در مطالعات مردم نگارانه که حاصل ســال ها حضور میدانی در 
جوامع مختلف اســت، مشاهده می شود که بســیاری از باورهای رایج درباره بدن 
دختران، به ویژه در مناســک ازدواج، می تواند به آســیب های جدی منجر شــود. 
کودک همســری به دلیل رو به رشــد بودن بدن کودک، حتی در ســطح مناسک و 
آیین های ازدواج نیز مسئله ســاز اســت و می تواند زمینه ســاز اتهام، خشــونت و 
آســیب های جبران ناپذیر علیه دختران شود». به گفته این مدرس دانشگاه تهران، 
اینکه گفته شود کودک همسری بخشی از فرهنگ یا سنت است، توجیه قابل قبولی 
نیست. فرهنگ امری ایستا و مقدس نیست؛ پویاست و قابلیت تغییر دارد. سکوت 
دختران در برابر ازدواج زودهنگام نیز به هیچ وجه به معنای رضایت نیست. یکی از 
ابعاد نگران کننده کودک همســری، بازتولید خشــونت است. در بســیاری موارد، 
مادرانی که خود قربانی این پدیده بوده اند، ناخواســته بــه عامل تداوم آن تبدیل 
می شوند. این خشونت نهادینه شده، نسل به نسل منتقل می شود، مگر آنکه با تغییر 

نگرش، سیاست گذاری آگاهانه و اصلاح قوانین، جلوی آن گرفته شود.

قانون تعریف مشخصی از کودک ندارد
خلأهای قانونی در این موضوع همیشــه پرچالش بوده و شــیما قوشه، وکیل 
دادگســتری و فعال حقوق زنان، در این نشســت با اشــاره به ابهام های جدی در 
قوانین ایران گفت: «یکی از مشــکلات اساســی ما، فقدان تعریف روشن و واحد از 
مفاهیمی مانند طفل، کودک، نوجوان، ممیز و رشــید در قوانین اســت. هرکدام از 
این اصطلاحات بار حقوقی متفاوتی دارند، اما در عمل به درستی تعریف نشده اند. 
وقتی از کودک همسری صحبت می کنیم، بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک سخن 
می گوییم؛ کنوانســیونی که ایران نیز به آن پیوســته و کودک را هر فرد زیر ۱۸ سال 
می داند. با این حال، در قوانین داخلی ما چنین تعریف روشنی وجود ندارد و همین 
امر موجب اختلاف نظر و تفســیرهای متناقض می شود. در قوانین داخلی، گاهی 
گفته می شود چون فرد به بلوغ شرعی رسیده، دیگر طفل محسوب نمی شود؛ یا اگر 
بالای ۱۳ سال باشد، بر اساس قانون مدنی امکان ازدواج دارد، پس کودک نیست. 
این تعارض ها ناشــی از نبود یک تعریف دقیق و الزام آور اســت. در نظام حقوقی 
ایران، ســن معیار در حوزه های مختلف متفاوت اســت؛ ۱۳ سال برای ازدواج، ۱۵ 
ســال برای کار، ۱۶ سال برای رأی دادن، ۱۸ ســال برای گرفتن گواهینامه یا خروج 
مستقل از کشــور برای زنان است». او ادامه داد: «این تعدد سن  نشان می دهد که 
ما به یک نقطه مرجع مشخص نرسیده ایم که بگوییم از این سن به بعد فرد بالغ یا 
نوجوان محسوب می شود و پیش از آن کودک است. این رویه متفاوت باید در یک 
نقطه متوقف و سامان دهی شود. تا زمانی که تعریف واحدی وجود نداشته باشد، 
امکان دورزدن قانون و توجیه کودک همسری همچنان باقی خواهد ماند. براساس 
تجربه شــخصی من، در بســیاری از دادگاه های محلی، قضات تحت فشــارهای 
اجتماعی شــدید قرار دارند. در جوامع سنتی، قاضی اغلب بومی منطقه نیست و 
به نوعی غریبه محسوب می شود. این شرایط باعث می شود قاضی امنیت لازم برای 
صدور احکام مستقل را نداشته باشد. همچنین در موضوع کودک همسری، بسیاری 
از اختلاف ها اصلا به دادگاه نمی رســد و با ریش سفیدی و سازوکارهای غیررسمی 
حل وفصل می شود». قوشه با اشاره به نقش جامعه مدنی گفت: «جامعه مدنی 
می تواند در آموزش و روشــنگری نقش مؤثری داشته باشد، اما در سال های اخیر 
همواره با محدودیت ها و فشارهای مختلف مواجه بوده است. با وجود این، بدون 
تقویــت جامعه مدنی و ایجاد امنیت برای قضــات و فعالان اجتماعی، نمی توان 

انتظار داشت که مسائلی مانند کودک همسری به صورت ریشه ای حل شود».

توقف رشد روانی کودک
ازدواج در ســن پاییــن طبق نظــر کارشناســان، می تواند آســیب های روانی 
جبران ناپذیری داشته باشد. الهه خوشنویس، روان شناس و فعال حوزه کودک، در 
این نشست با تأکید بر نگاه روان شناختی به پدیده کودک همسری گفت: «در ازدواج 
سنین پایین، ما مسیر طبیعی رشد کودک را ناگهان متوقف می کنیم؛ کودکی که هنوز 
در حال شناخت خود، بدنش و هویتش است، ناگهان با نقش های سنگینی مانند 
همسری و مادری مواجه می شود. نوجوانی دوره شکل گیری هویت است. بسیاری 
از نوجوانان حتی نمی دانند دقیقا از چه می ترســند، چه احساسی نسبت به خود 
دارند و چه می خواهند. مطالعات عصب روان شناسی نشان می دهد که تا حدود ۲۳ 
یا ۲۴ سالگی، مغز انسان هنوز به سطحی از رشد نرسیده که بتواند مسئولیت های 
مهم، قضاوت های پیچیده و پیش بینی پیامدهای بلندمدت را به درستی انجام دهد. 
در کودک همســری، مسئولیت هایی مانند همســری و حتی مادری، بسیار زودتر از 
موعد به کودک تحمیل می شود؛ مســئولیت هایی که کودک توان درک و مدیریت 
آنهــا را نــدارد. از نگاه روان شناســی، این امر موجب اختلال جدی در روند رشــد 
می شود و هیچ مداخله ای در آینده نمی تواند آسیبی را که در این مرحله وارد شده، 
به طورکامل جبران یا ترمیم کند». او ادامه داد: «مسئله نگران کننده دیگر این است 
که ازدواج به پلتفرم هایی رســیده که با مجوز رســمی، کودکان را به مسیر ازدواج 
هدایت می کنند. طراحی پرسشــنامه برای چنین هدفــی، بدون اتکا به معیارهای 
علمی و روان ســنجی معتبر، مداخله ای غیرعلمی و غیرتخصصی است. در علم 
روان شناسی، طراحی پرسشنامه مستلزم طی کردن مراحل دقیق اعتبارسنجی است. 
پرسشــنامه هایی که صرفا درباره علاقه به ازدواج یا نگرش های ایدئولوژیک سؤال 
می کنند، به هیچ وجه ابزار مناسبی برای تشخیص آمادگی روانی کودک برای ازدواج 
نیستند. هیچ روان شناسی نمی تواند با چند سؤال یا یک گفت وگوی کوتاه، آمادگی 
ازدواج یک کودک را تأیید کند. از منظر روان شناســی حقوق کودک، اجازه ثبت نام 
کودکان در چنین ســایت هایی، مصداق آشکار کودک آزاری روانی است». براساس 
اعلام او، نمی توان گفت این صرفا یک ثبت نام ســاده است و عواقبی ندارد. وقتی 
مدیران ســایت می گویند والدین کودک را ثبت نام می کنند، این تناقض جدی ایجاد 
می شود، اگر کودک صلاحیت ثبت نام ندارد، چگونه صلاحیت ازدواج و پذیرش نقش 
همسری و مادری را دارد؟ ادعای وجود مشاور یا روان شناس در این فرایند نیز توجیه 
قابل قبولی نیست. روان شناس هرگز مهر تأیید بر ازدواج فردی نمی زند که از نظر 
رشد روانی، جنسی و شخصیتی هنوز به بلوغ نرسیده است. این موضوع هم از منظر 
کنوانسیون حقوق کودک و هم از نگاه علم روان شناسی، کاملا مردود است. در این 
پرسشنامه ها، درباره اضطراب، ترس از آینده، آمادگی روانی برای زندگی مشترک یا 
تصور کودک از نقش مادری و همسری پرسشی مطرح نمی شود. در حالی که یک 
کودک ۱۳ســاله، تازه  وارد مرحله ابتدایی تفکر انتزاعی شده و به هیچ وجه آمادگی 

پذیرش پیچیدگی های ازدواج را ندارد». 

مصلحتی برای ازدواج کودک وجود ندارد
فاطمه اســماعیلی، دکتری فقه و پژوهشگر حقوق خانواده هم در این نشست 
حضور داشت. او با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران توضیح داد: «ازدواج دختران 
زیر ۱۳ ســال و پسران زیر ۱۵ سال تنها زمانی مشروعیت دارد که سه شرط هم زمان 
محقق شود: اول، اجازه ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری؛ دوم، احراز مصلحت کودک؛ 
و ســوم، تأیید دادگاه صالح، که با این حال فقه ما همواره بر محرز بودن مصلحت 
کودک تأکید داشته و ازدواج کودک صرفا براساس بلوغ جسمی یا نظر پدر مشروع 
نیست. بررسی های فقهی من نشان داد که اغلب فقها، اجازه ازدواج کودکان را تنها 
در صورتی داده اند که مفسده ای در کار نباشد». اسماعیلی با اشاره به فتواهای نوآوران 
فقهی مانند آیت االله مکارم شیرازی گفت: «ایشان اعلام کرده اند که کودک همسری در 
زمان و شرایط کنونی باطل است. این حکم اثر حقوقی و شرعی مهمی دارد و نشان 

می دهد که نمی توان به سادگی ازدواج کودکان را مشروع دانست».

یادداشت

دریچهدریچه
گزارش

روزنامه نگار و دانشیار
فرشاد قوشچی 

 از ۲۰ ســال پیــش یــادم اســت کــه در محافل 
ادامـه از 
صفحه

اول
حرفه  ای می  شنیدم که رسیدگی نکردن به قنات ها، 
شسته   شــدن زمین در اثر روان آب های زیرزمینی یا 
انباشــت و رهابودن آب و فاضلاب در زیر زمین- 
حتی در مرکز شهر تهران که می  گفتند صدها موتور، آب را از 
آن به بالا پمــپ می  کند- می  تواند خطرآفرین باشــد. حتی 
پدیده فرونشست در میدان ونک تهران و خیابان ولیعصر نیز 
مشاهده شد و از وضعیت خطرناک زیرساخت های نشت آلود 
شهری تهران و فرونشست های طولی که به دلیل نفوذ آب و 
فرسایش تونلی رخ داده  بودند، خبر می  داد. این پدیده به ویژه 
در مناطقی که خطوط قدیمی آب و قنات مسدودشده دارد، 
ممکن اســت تهدیداتی جدی برای ایمنی و زیرساخت های 
شهری به همراه داشته باشــد. با توجه به اینکه تهران روی 
بستر آبرفتی نسبتا ناپایداری قرار دارد، ضروری است که برای 
پیشــگیری از وقوع چنیــن حوادثی، فکر و پیش  بینی شــود. 
محمد درویش، مســعود امیرزاده، علــی بیت اللهی و دیگر 
ناظران محیط زیســتی این گونه امور، سال هاست با اشاره به 
افزایش ناترازی ها در ســفره های آب های زیرزمینی، هشدار 
داده اند. گفته اند که با فرونشست به زیرساخت ها، جاده ها و 
خانه ها در اصفهان، کاشــان، یزد، مشهد و تهران و... آسیب 
وارد می  شــود؛ بنابراین ضرورت تغییر شیوه های اقتصادی و 
اســتفاده بهینه از منابع بیش از هر زمان در گذشــته مطرح 
است. می  گویند نباید به هر قیمت که شده محصولات آب بَرِ 
کشاورزی، سیمان، فولاد و آهن تولید و صادر کنیم. می  گویند 
باید نخبگان خوش  فکر در مصــدر تصمیم  گیری های حیاتی 

اقتصاد و مدیریت کشور قرار گیرند.

در ایــن میانه نقــش روددره های تهران را نباید در ســاختار 
فضایی جغرافیای ســرزمین تهران نادیده گرفت. دکتر اویس 
ترابــی که تقریبا تمام عمر حرفه ای خــود را به این موضوع 
پرداختــه، می  گوید: روددره های تهــران تغذیه کننده آبخوان 
دشــت تهران و ریه های تنفسی شهر هستند. این عرصه های 
ســبز و باز، که لبه های طبیعی ســاختار فضایی کلان شهری 
و جداکننده و حریم مناطق شــهری نیز محســوب می  شوند، 
باید به نوعی هدایتگر مدیریت شهری نیز باشند. او برای رفع 
آسیب های واردشــده به اکوسیستم (و دســتیابی به ژینایی 
اکوسیســتم روددره ای) اقداماتــی ماننــد: مدیریــت محلی 
پسماند و پســاب، رفع تعرضات و تصرفات غیرقانونی حریم 
اکولوژیک روددره ها، جمــع آوری و تخلیه آوار و نخاله های 
 Soil) ســاختمانی داخــل روددره، پاک ســازی خاک آلــوده
Remediation)، بازرویانــی پوشــش گیاهی بومــی، بازیابی 
گونه هــای جانوری بومــی، مدیریت کیفیــت آب رودخانه، 
مدیریــت چشــمه ها و آزادســازی، لایروبــی قنــات و دیگر 
اقدامات شهرســازانه محلات اطراف را مؤثر می  داند. کاری 
که دکتر ترابی برای قسمت شــمالی روددره فرحزاد کرد، از 
زمین تا آســمان با پارک های تفریحی تمام بتن نهج البلاغه و 

جوانمردان در روددره های غرب آن تفاوت داشت.
رودخانــه فرحــزاد، بــا آورد ســالانه حــدود ۶٫۳ میلیــون 
مترمکعب در سال و دبی متوســط رودخانه حدود ۱۹۰ لیتر 
بر ثانیه - عمق تقریبی دره در حدود ۶۰ متر و عرض متوسط 
آن در حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ متر می  تواند الگوی طراحی درســت 
برای ســایر روددره ها قرار گیرد. در تهران شیب طبیعی زمین 
از شــمال به جنوب، حرکت آب و آبیــاری خطی طبیعی را 

تســهیل می  کند و اگر به روددره ها تجاوز نشــود، هکتارها از 
عرصــه طبیعی رودخانه ها می  تواند بــا مراقبت و مواظبت، 

محلی بکر برای استفاده های تفریحی باشد.
به هرحال، ما تجربه زندگی در کشوری گرم و خشک با قرن ها 
ســابقه مواجهه با خشک سالی را داشــته ایم و همین نحوه 
تعامــل با کمبود آب، مــا را تبدیل به مردمــی تاب آور کرده 
که ســازه های مهم قنات و بادگیــر را به جهان هدیه کردیم. 
ازایــن رو بحران آب اتفاقــی جدید نیســت، بلکه مداخلات 
غیرمسئولانه انسان در طبیعت در یک قرن اخیر باعث تشدید 
بحران آب در این ســرزمین شده اســت. در کارزار قنات های 
کرمان، تشکل گنجینه قنات کرمان خواسته های خود را چنین 

اعلام کردند:
از نهادهای ذی ربط درخواست می کنیم:

۱- بودجه ای ویژه برای احیــا و مرمت قنات های در معرض 
خطر اختصاص داده شود.

۲- نظــارت و کنتــرل جــدی بر حفــر چاه هــای غیرمجاز و 
برداشت های غیرقانونی از منابع زیرزمینی اعمال گردد.

۳- برنامه های آموزشی و ترویجی برای جوامع محلی جهت 
حفظ و بهره برداری صحیح از قنات ها اجرا شود.

۴- قنات های ثبت شــده در فهرست میراث جهانی یونسکو و 
دیگر قنات های ارزشمند مورد حمایت جدی قرار گیرند و در 
مسیر توسعه پایدار استان، نقش آنها در تأمین آب احیا شود.
این خواســته ها برای همه جای ایران صادق است. قنات ها 
فقــط یــک روش تأمین آب نیســتند، بلکه هویــت تاریخی، 
فرهنگــی و اقتصادی این ســرزمین اند. باید پیش از آنکه دیر 

شود، برای نجات این سرمایه های ملی گام برداریم.

شــرق: «نسبت اندیشــه رضا داوری با 
توســعه را باید به دو دوره تقسیم کرد: 
محســن  رضــا».  دوره  و  داوری  دوره 
رنانــی در پیش گفتــار کتــاب «روایت 
رضا داوری اردکانی از مســئله توسعه 
در ایــران»، با ذکــر این تقســیم بندی 
می گویــد داوری اردکانــی در دوره اول 
یعنــی «دوره داوری» در موضع نقد و 
مخالفت با راه طی شــده غرب است و 
در «دوره رضا» به این پذیرش و رضایت 
رســیده اســت که راهی جز آن وجود 
ندارد که بــه منافع و عوارض مدرنیت 
تــن بســپاریم و با آن همراهــی کنیم. 

کتاب «روایت رضا» تازه ترین عنوان از مجموعه «گفت وگوهای 
توسعه» اســت که از سوی انتشارات «کتاب شرق» با همکاری 
مشترک پژوهشــکده اقتصاد دانشــگاه تربیت مدرس و پویش 
فکری توســعه تدوین و منتشر شده است. محمدجواد صافیان 
و ســیدجمال سامع نویسندگان «روایت رضا» هستند. عصر روز 
چهارشنبه ســوم دی ماه، مراسم رونمایی از این کتاب با حضور 
محمدرضا بهشــتی، محمدتقــی طباطبایی، حجــت میرزایی 
و محمدجــواد صافیان در دانشــکده ادبیات و علوم انســانی 
دانشگاه تهران برگزار شد. در ادامه خلاصه ای از سخنرانی های 

انجام شده در این مراسم را می خوانید:

محمدجواد صافیان: مغفول ماندن خرد و عقل توسعه
صافیان به عنوان یکی از نویســندگان کتــاب «روایت رضا» 
نخستین ســخنران مراسم بود و در بخشــی از صحبت هایش 
به ایــن نکته اشــاره کــرد کــه توســعه نیافتگی بــه معنای 
عقب ماندگی نیست. به اعتقاد او توسعه به عنوان امری مدرن 
پیش فرض هایی دارد که قابل نقد اســت و توسعه نیافتگی نه 
وضعیت توســعه یافته اســت و نه ماندن در وضعیت گذشته. 
وضعیتی اســت که بر جوامع بشری عارض شده که در آن، این 
جوامع از گذشــته خود بریده شــده اند اما مدرن هم نشــده اند 
اگرچــه ظواهر مدرن را به دســت آورده انــد. درواقع از لحاظ 
ســخت افزاری وسایل مدرن وارد شــده اند در حالی که مبنایی 
بــرای آن وجود ندارد و نظم و ســامانی بین امور برقرار نشــده 
است. صافیان با اشاره به نظر داوری درباره توسعه به این نکته 
هم اشــاره کرد که امری که در کشورهای توسعه نیافته مغفول 
اســت، «خرد و عقل» توسعه اســت و این چیزی است که باید 

به آن توجه کرد.

محمدرضا بهشتی: توسعه مسئله دوران معاصر است
محمدرضا بهشــتی در ابتــدای صحبت هایــش به برخی 
ویژگی های کتاب «روایت رضا» اشــاره کرد و گفت اهمیت این 
اثر برجســته کردن مفهوم توسعه در افق اندیشه ورزی فلسفی 
و بــه طور خاص ارائه روایتــی از تلاش های دکتر داوری در این 
زمینه است. بهشــتی مفاهیم توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی 
را مســئله دوران معاصر نامید و تأکید کرد که این فقط مسئله 
کشــور ما نیســت و ضروری است که در بســتری بزرگ تر و در 
ســطحی عام نیز به این مســئله بپردازیم. از این نظر، ضرورت 
طرح بحث های کلان تر هم وجود دارد و و باید از نگاه دیگران و 
نگاهی همراه با فاصله نیز به وضعیت خود بنگریم. به اعتقاد 
بهشــتی باید بحث های پیرامون توســعه از حالــت اجمال به 
حالت تفصیل درآید. بهشتی در بخشی دیگر از صحبت هایش 
به مفهومی اشــاره کرد که در کتاب مورد توجــه قرار گرفته و 
توجه به «نو بودن» است. او گفت که توسعه برای ما مفهومی 
«مســتحدث» اســت و درک این نکته گامی مهم است: «ما نه 
تنها هنوز با پدیده شناسی توسعه نیافتگی روبه رو نیستیم بلکه 
بــه طریق اولــی با پدیده شناســی توســعه یافتگی هم مواجه 
نشده ایم». بر این مبنا بهشتی تأکید دارد که ما همچنان نیازمند 
«ایضاح مفهومی» درباره توســعه هستیم و باید به این پرسش 
پاسخ دهیم که توسعه چیست. در این بستر اگر تصور کنیم که 
در زمینــه ای از مســیر بازمانده ایم و حالا باید با شــتاب حرکت 

کنیــم، این روآوری شــتاب زده می تواند ما را بــا پیچیدگی های 
بیشــتری روبه رو کند. بهشتی تأکید کرد که این کار، کاری «فنی» 
است و نه «ذوقی» و از این رو باید به مفهوم توسعه از منظر های 

مختلف همچون مفاهیم مجاور، متضاد و متناقض بپردازیم.

محمدتقــی طباطبایی: ضرورت کنش ورزی و درک پیوســتگی 
قدیم و جدید

محمدتقی طباطبایی در ابتدای ســخنرانی اش به این نکته 
اشاره کرد که «روایت رضا» برای ایرانیانی که می اندیشند گامی 
به پیش است چراکه نشان می دهد کسانی در ایران می اندیشند. 
او همچنین با اشاره به پیشگفتار دبیر علمی «روایت رضا» گفت 
که معتقد نیست که دکتر داوری تفکری ضدمدرن داشته است. 
او با اشاره به مفهوم «نیهیلیسم فعال» که داوری آن را از نیچه 
گرفته است، گفت که نقد داوری به مدرنیته از درون آن صورت 
گرفته و بنابراین نمی توان اندیشــه او را «ضدمدرن» دید. با این 
حال مفهوم «پایان مدرنیته» مسئله  دیگری است که باعث شده 
داوری به دنبال یک جایگزین برای آن باشد. طباطبایی همچنین 
اشــاره کرد که اندیشــه داوری را باید در دو ســطح فلسفی و 
روشــنفکرانه مورد بررســی قرار داد و این دو ســطح را از هم 
تفکیک کنیم. از ســوی دیگر تمایز میان جهــان قدیم و جهان 
جدید ما را با یک گســل روبه رو می کند که یا باید در یک ســوی 
این دو جهان قرار داشته باشیم یا اگر در میان گسل باشیم گویی 
در میان هاویه قرار داریم. پذیرفتن این گسست و گسل به نوعی 
ما را به سوی «روایت شکست» می کشاند و در اینجا است که با 
تعابیری چون امتناع تفکر یا انحطاط تفکر روبه رو می شویم. در 
این روایت شکست، ما می دانیم درد چیست اما درمان ناممکن 
است. طباطبایی در بخشــی دیگر از صحبت  هایش به مفاهیم 
«اراده»، «عزم»، «طلب» و «خواســتن» در نظرات داوری اشاره 
کرد و گفت داوری بر این باور اســت که عزم مکانیزمی ندارد و 
اگر ما بفهمیم توسعه نیافته ایم این عزم به وجود می آید. اما به 
اعتقاد طباطبایی، مســئله این است که آدمی که جهانی ندارد 
چگونــه می تواند عزم کند و درواقع وقتی مــا از پایان مدرنیته 
صحبت می  کنیم آنگاه این عزم و طلب چگونه باید ایجاد شود. 
او همچنین اشاره کرد که اگر می خواهیم از این وضعیت خارج 
شــویم باید با منطقی جدید با چالش های جهان جدید روبه رو 
شــویم و باید با تمام بضاعت هرچنــد اندک مان به میدان وارد 
شویم چراکه عزم و اراده تنها با «کنش ورزی» محقق می شود و 

در این میان باید پیوستگی قدیم و جدید را درک کنیم.

حجت میرزایی: توسعه محصول اراده است
حجت میرزایی به عنوان آخرین سخنران این مراسم به تغییر 
در دیدگاه های دکتر داوری در مقاطع مختلف اشاره کرد و گفت 
«روایت رضا» از این حیث مهم اســت که روایتی فیلسوفانه از 
مسئله توسعه در ایران است اگرچه این تنها روایت فیلسوفانه 
از مســئله نیست. به اعتقاد میرزایی، مسئله مهم در سطح اول 
طرح پرسش از چیستی و ضرورت توسعه است به این معنا که 
آیا ما توســعه می خواهیم یا نه. سطح دوم بحث مسیر رسیدن 
به توسعه اســت. در سطح اول نگاه فیلسوفانه مطرح است و 
دکتر داوری در این ســطح به خوبی به موضوع ورود کرده اند. 
میرزایی نیز تأکید کرد که در نظر داوری، توسعه محصول اراده 

اســت به این معنا که جهــان جدید را 
اراده ســاخته و این نکتــه محوری در 
حرکت توسعه است. دست کم از جایی 
به بعد توســعه محصول اراده بوده و 
انســان در وضعیت رهاشدگی پس از 
رنسانس به دنبال جایی برای خود بوده 
و در این میان راهی جز توســعه و میل 
به پیشرفت نداشت. از سوی دیگر جایی 
که میل به پیشرفت وجود ندارد توسعه 
رخ نمی دهــد. این نکته در نوشــته ها 
و نظــرات داوری بارز اســت. میرزایی 
همچنیــن به ویژگــی نــگاه تاریخ مند 
داوری اشاره کرد و گفت در نظر داوری 
جهــش و گزینش وجود ندارد و نکته مهم دیگر این اســت که 
داوری به نفی «ژانر خلقیات» پرداخته و با دوری جســتن از این 
نوع نگاه معتقد است که ما باید لوازم دنیای جدید را بفهمیم.

رضا داوری اردکانی: توسعه نیافتگی و بی پناه شدن
دکتــر داوری در مراســم رونمایی از «روایــت رضا» حضور 
نداشت اما متن سخنرانی اش در مراسم خوانده شد. او در بخشی 
از این متن تأکید کرد که «به نظر من توسعه نیافتگی، نبود توسعه 
نیست، بیرون افتادن از تاریخ و بی پناه شدن است. وقتی یک دوران 
تاریخی مثل تجدد، اســتعداد جهانی شــدن دارد و در سراســر 
جهان گسترش می یابد، شیوه زندگی تغییر می کند و ممکن است 
رشته ارتباط با گذشــته و فرهنگ قدیم سست شود، بی آنکه به 
ضرورت، پیوند تاریخی اســتواری با عهد جدید برقرار شده باشد. 
در این صورت شــاید وضعِ خاصی پیدا شود، که دیگر نه با قدیم 
نسبت استوار دارد و نه راهی به سوی آینده». او در بخشی دیگر 
از متنش درباره وضعیت توسعه نیافتگی آورده: «توسعه نیافتگی 
یک حادثه عادی نیست. گم شدن در بیابان فناست. توجه به این 
معنی، برای من، در پی یک اشــتباه پیش آمــد. من که اندکی با 
آراء فیلسوفان معاصر آشــنا بودم، می دیدم که بیشتر سخنشان 
در نقدِ تجدد اســت و از پایان آن و حتی از مرگ ســوژه و انسان 
می گویند. کسی که با چنین سخنانی مأنوس باشد، قهرا در انتظار 
بیرون شــدن از این وضع و گشــایش عهد دیگر است. ما معمولا 
حتی اگر اهل فلســفه باشیم ممکن است تعبیرها و اصطلاحات 
فلســفه را به معنایی که در کوچه و بــازار دارد، دریابیم. من هم 
پایان دوره تجدد را ملازم با آغاز قریب الوقوع عهدی دیگر دریافتم 
و وقتی انقلاب ۵۷ اوج گرفت، پنداشتم که جهان در آستانه عهدِ 
تــازه ای قرار دارد و فردایی می آید که با خود، معنویت و صلح و 
صلاح و آزادی و دوســتی می آورد. دو سه ســالی در این انتظار 
بــودم و انتظار خود را در نوشــته هایم اظهار می کــردم. در این 
زمان به نقد تجدد و وضع علم در کشــور نیز بی توجه نبودم. اما 
متأســفانه غافل بودم که در میان ما «نقد» هنوز جایگاهی ندارد 
و غالبا به معنی مخالفت و رد و انکار درک می شــود. من تجدد 
و وضــع علم را نقد می کردم، کســانی این نقد را مخالفت تلقی 
کردند و به من عنوان علم ســتیز و غرب ستیز دادند. شاید لحن و 
فحوای سخن من نیز که تحت تأثیر جو انقلاب بود، این دریافت را 
تا حدی موجه جلوه می داد. ولی برای من این مطلب روشن بود 
که علم و تاریخ، چیزهایی نیستند که بتوان با آنها مخالفت کرد. 
از پیوستگی علم جدید با تجدد نیز بی خبر نبودم. صریح بگویم، 
مسئله مهم در نظر من وضع زمان و آینده جهان بود. البته خیلی 
زود دانســتم که انتظار عهد تازه تاریخی، هنوز زود اســت و بهتر 
است فکر کنیم که در کدام زمان به سر می بریم و به چه آینده ای 
می توانیم امید داشــته باشیم. پس به هر سو نظر کردم، اما افق 
روشــنی ندیدم و ندانستم که به کدام سو و به کجا باید رفت. به 
گذشــته ایران هم فکر کردم و عظمت آن را تا حدودی دریافتم. 
اما خود و زمان خود را آشــنای آن نیافتم. در آثار معاصران هم 
که نظر کردم، آنها هم با گذشته جز از طریق آنچه شرق شناسان 
گزارش کرده اند، نسبتی نداشتند. احساس کردم که ما میان آینده 
و گذشته سرگردانیم. گذشته و آینده هر دو مفاهیمی مبهم بودند 
و معمولا به مجموعه ای از حوادث و وقایع و دعاوی و ســوداها 

اطلاق می شدند.

در زیر زمینِ شهرهایمان چه خبر است؟

گزارشی از نشست رونمایی کتاب «روایت رضا داوری اردکانی از مسئله توسعه در ایران»

توسعه نیافتگی بیرون افتادن از تاریخ است


